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Abstract 

The central focus of this article is to explore how human autonomy and 

freedom are shaped using the principles and approaches of Christianity 

during the early modern period in Europe. The research adopts a 

historical and foundational methodology. Christianity, as interpreted in a 

particular way within modern philosophy, emerges as a religion of 

individuality, freedom, and the liberation of humans from external 

authority. Descartes' philosophy, in a sense, shares this central theme of 

freedom with Christianity. He is among the first figures in Western 

intellectual history to take significant steps toward liberating humanity 

from external authority. Descartes’ epistemological theory paves the way 

for greater human freedom and independence by positioning reason as 

autonomous and self-legislating, reliant solely on its own principles and 

acknowledging no authority higher than itself. With this approach, 
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Christianity plays a crucial role in shaping Descartes' way of thinking. 

However, for Christianity to serve as the foundation for all modern 

transformations, it needed a theologian like Thomas Aquinas, who could 

bridge the sacred Christian principles with the secular outlook of the 

modern world. This article examines the relationship between 

Christianity, the philosophical revolution of Thomas Aquinas, and 

Descartes' philosophy of freedom. 
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 چکیده

انسوان بوا  یو آزاد ی نییخودآ یریگشکل ی چگونگ حیتوض یدر راستا  مقاله  نیا  یهابحث  ینقطهٔ مرکز

مقالووه در  نیووا قیوواروپاسووا. روش تحق دیوودر دوران جد ا،یح یمسوو نیوود کووردیو رو  ی اسووتفاده از مطووان

 ا،یوفرد نی، ددیخاص در فلسفهٔ جد یریبا تفس  ایح یمس  نی. داسا  یادیبن  -  ی خ یچارچو  نگرش تار

 ایح یمسو نیوهمچوون د ،یبوه اعتطوار زیاسا. فلسفهٔ دکارت ن  ی رونیب  ایانسان از مرجع  یی و رها  یآزاد

 نیغور ، اولو  شوهٔ یاند  خیاسا که در تار  یافراد  نیاسا، و او جزء نخست  یآزاد  یمضمون مرکز  یدارا

راه را  ی معرفا دکارت هٔ ین ر رایز ؛برداشته اسا  ی رونیامر ب  ایانسان از مرجع  یآزاد  یها را در راستاگام

و  نییخوودآ یکند و عقل را بوه منزلوهٔ اموری باز م ی انسان برابر متعلق خارج شتریو استقلال ب  یآزاد  یبرا

 خوود از بواتتر  را  ی تویمرجع  چیهو  و   دارد  نوانیبه اصول خوود اام  فقطکه    کندی م  ی گذار معرف خودقانون

 ایح یاموا مسو اسوا؛ دکوارت دنیشیاندنوع مهم الزامات از ی کی  ایح یمس  نید  کرد،یرو   نی. با اداندی نم

داشا  ا یاحت ی نیبه نام توماس آکوئ ی دانی به اله  رد،یقرار گ  دیهمهٔ تحوتت جد  مطنایآنکه بتواند    یبرا

 
مقاله:   .1 این  به    ق ی انسان در فلسفهٔ دکارت از ار  ینییخودآ أ(. فهم منش1403. )محسن باف،یمشک باقرزاده استناد 

 . 34-7(، صص  115)29، نقد و نظر. ینی آکوئ توماس اتیاله  و ا یحیمس نید یمطان
Doi: 10.22081/jpt.2024.69818.2168  
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  مقالووه، نیووباشوود. در ا دیووجد یایوودن ی عرفوو کووردیو رو  ی ح یمسوو ی قدسووان ی مطووان انیووم ی کووه بتوانوود پلوو

دکارت مورد تأمل و پژوهش   یو فلسفهٔ آزاد  ی نیتوماس آکوئ  ی انقلا  فلسف  ا،یح یمس  نید  انینسطا م

 .ردیگی قرار م

 هاهکلیدواژ 

 .یآزاد ا،یفرد ،ی نیی، توماس، دکارت، خودآاتیاله ا،یح یمس
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 مقدمه

ها غر  در ایران، منطق درونی دین مسوویحیا درخشووش   شهٔ یاندهای تاریخ  یکی از حفره

دکووارت   شووهٔ یانداگر    ،های اندیشه در سراسر قرون وسطاسا. به اعتقاد نگارندهو انقلا 

تر فهمیووده عمیووق  فقطدیوون مسوویحیا و قوورون وسووطی وارد کنوویم، نووه  جاذبووهٔ را به میدان  

ن ری که از دین مسیحیا و قرون وسطا بووه دکووارت رسوویده اسووا   یبلکه میراث  ،شودمی

و در این بین، اتصال ن ری میان دو دنیای قرون وسطی و دنیای جدید   شودیمنیز روشن  

 گیوورد.یوون تموودن شووکل می  شووهٔ یاندکووه توواریخ    هاسووااتصالدر ایوون    ؛شودیمفهمیده  

راه را برای فهووم بهتوور   تواندیماروپا    شهٔ یاندمنطق درونی تأثیر مسیحیا بر تاریخ    حی توض

 متفکران جدید و ارتطااشان با سنتشان هموار کند و سهم مسیحیا نیز مشخص شود.

در این مقاله، نگارنده در آغاز، به بررسی مطانی و اصطلاحات مهم و تأثیرگذار دیوون 

اتفاقووات  هموو شوودن مدخلشدن و ذیاصطلاحاتی که قابلیا آبستن   ؛پردازدیممسیحیا  

به انقلا  الهیاتی و عرفووی  ،مهم، در ن ر و عمل، در دنیای جدید غر  هستند. بعد از آن

 بخشوویدن توماس قدیس و اینکه چگونووه توانسووا از قوودرت دیوون مسوویحیا بوورای قدرت

 به عقل انسانی و عوورف اسووتفاده کنوود، خووواهیم پرداخووا. درنهایووا نسووطا میووان مطووانی 

آگوواهی و آزادی دکووارت بررسووی    دین مسیحیا و تحووول آکوووئینی در آن را بووا فلسووف 

 خواهیم کرد.

 خودآیینی انسان رۀتوضیح عناصر کلیدی و تأثیرگذار مسیحی  دربا. 1

های بنیووادینی نسووطا مطنای ن ری و نوع نگاه دین مسیحیا به انسان و عالم دارای تفاوت

چنانکه نووه مفهوووم اطیعووا بووه  ؛یونانی و شرعی دین یهود اسا انهٔ یگراعای اط به نوع نگاه 

مطاحووث  هم بلکه در  ،فهمدو نه شرع را به معنای دین یهود می  پذیردمی  معنای یونانی را

کنوود. دو مووورد از ای را انتخووا  میتوووان گفووا کووه مسوویح کوواملا  موضووع پیچیوودهمی

 ۀفلسدد  خ یتدد  مسیحیا با تفکر یونانی را امیل بریووه در پایووان جلوود دوم   عمدهٔ   یهاتفاوت
امووری مسووتقل و   منزلوو به    subjectخود توضیح داده اسا. به اعتقاد او در فرهنگ یونانی  

مسووتقل  subject ،اما در دین مسوویحیا ؛خودش وجود ندارد  objectخودآیین در نسطا با  
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فعوول آن عطووارت از تفکوور   هموو شووود و  وجود دارد که درحقیقا جدا از اشیا تعریف می

دل یووا قلووب( )درون    حوووزهٔ بلکه دارای حیات خاصووی اسووا کووه آن    ،عالم نیسا  دربارهٔ 

درون یووا  ۀشووود و ایوون حوووزاسا که با جهان و تصورات ناشووی از آن توضوویح داده نمی

 درون   حوووزهٔ کنوود. ایوون تحویوول پیوودا نمی objectامووری اسووا کووه بووه هوویچ   فقووطوجدان  

 فقووطو  سازدیمرا    subjectبیرونی همان اسا که    یمرجعیت   هرگونهتوسط    ناپذیردسترس

اندیشوود. گیوورد و سوووژه مسووتقلا  مینضووج میآلیسووتی  ایدهدر همین تمدن اسا که فکوور  

اسووا   همووراهبا آغوواز مسوویحیا    روعش دومین تفاوت، نگاه تاریخی به هستی اسا که ش

اگر بخواهیم توضیح دهیم، باید گفا که بووا  ،عطارتی بهتر به .(295 - 294  صص  2 ،1395  ه،ی)بر

شویم که اساسا  دنیای درون اسووا کووه کوواملا  در ظهور مسیحیا، ما وارد دنیای روح می

ترین مفهوووم مهم ،مفهوم اطیعا به اعتقاد نگارنده اسا. تقابل با فهم دنیای اطیعی یونانی

معووادلی بوورای ایوون   ،خالقش نیز خودشان بودند و در دیوون تووورات  کهدنیای یونانی اسا  

و شرع یهودی اسووا کووه هوور دو از   (103-  101، صص  1393)نن: اشتراوس،    مفهوم وجود ندارد

بووار توجووه   کردنوود. مسوویحیا بوورای اولووین اصول خودشان را بر انسان تحمیوول می  ،بیرون

کوورد انسووانی را تعریووف کنوود کووه او   تلاشخودش را تماما  به درون انسان متوجه کرد و  

دهد و نه با قوووانین اطیعووا یووا قوووانین ظوواهر شوورع. با درونش توضیح می  فقطخودش را  

همووان وجوودان،   ،بخشدتوان گفا مسیح به آن اعتطار میدرواقع این دنیای درونی که می

آیوود. ایوون دسووا می از آن بووه بعوودهاجدید، آگاهی و سابژکتیوی اسووا کووه    و در فلسف 

کس یووا هوویچ نهووادی هیچ ،دنیای درون به اعتطاری که سابژکتیو، مستقل و خودآیین اسا

فلسدد ۀ چنانکه هگل در کتووا    ؛پذیردرا به درون آن راهی نیسا و هیچ مرجعیتی را نمی
 : سدینویم حق

محوری و کووانون تفوواوت میووان دنیووای   نقطهٔ حق آزادی سابژکتیو یا درون آزاد،  

باستان و دنیای جدید اسا. این حق بووه شووکل نامحوودود خووود، در مسوویحیا در 

 آغاز آمده اسا و اصل اساسووی شووکل جدیوودی از واقعیووا جهووان شووده اسووا

(Hegel, 2003, p. 151). 

 توودریج مسوویحی، به مووؤمن : »از ایوون مفهوووم وجوودان درونووی هوور دیوو گویماسووتار  
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 آزاد و رسووتگاری هوور فوورد موورتطط بووود   ارادهٔ مفهوم فردیا پرورش یافا که درواقع بووا 

(Stark, 2005, p. 2).  مسوویحیا شووروع  بوواتوضیح فردیا فرد در تقابلش با جمع نیز به نحوی

شناخا. استار  در توضوویح ایوون چنانکه فرهنگ یونانی و یهودی، فرد را نمی  ؛شودمی

اش بووه نویسد: »افلااون در هنگام نوشتن کتا  جمهوری خووود، تمووام توجووهموضوع می

چنانکووه حتووی مالکیووا شخصووی را نیووز رد   ؛کنداجتماع اسا و فرد را قربانی اجتماع می

اما در تقابل با آن، فرد، مورد توجه فکر سیاسی مسیحی قرار گرفا و همین امر   ؛کندمی

 . بووه(stark, 2005, p. 11)  اثوور گذاشوواچووون هووابز و ت   ،به نوع تفکر سیاسووی فیلسوووفانی

چراکووه فردیووا  ؛اعتقاد نویسنده، این یوون ابووزار انقلابووی در دسووتان دیوون مسوویحیا بووود

دانسووا، بووه فوورد را دارای ارزش ن ووری نمی  فرهنووگ یونووانی  )  مخلوق دین مسیحیا بود

، نقوود حددق ۀفلسدد دانسا. هگل در آغاز کتا  آن را دارای ارزش بحث نمی  ،همین دلیل

نفهمیوودن درون آزاد فوورد   جووهٔ ی نت و نووابودی آنهووا را    کندیم  هاونانیبزرگی را به این نگاه  

 .(Hegel, 2003, p. 20) داندیم

یونانی و رومووی بووه معنووایی کووه در دیوون   سابقهٔ گفا که  دمفهوم آزادی نیز بای  رۀدربا

و   خودجوووشای که از درون انسان به صووورت  یعنی آزادی  ؛مسیحیا مطرح اسا ندارد

 برخوووردارخودآیین بیرون بیاید. مفهوم آزادی از چنان جایگاهی در دنیای جدیوود اروپووا 

توووان ممکوون دانسووا. اسووتار  بوورای اسا که فهووم ایوون دنیووا را بوودون فهووم آزادی نمی

 : سدینویمهای دیگر با سنا نسطاتوضیح وجه تمایز معنای این واژه در  

و تعووداد  ،های آسیایی، تتین و یونان کلموواتی بوورای آزادی دارنوودبرخلاف زبان

اما مشووکل از اینجاسووا   ؛دانندها خودشان را آزاد میها و رومیزیادی از یونانی

دهنوود و درواقووع بردگووان توضوویح می  تووودهٔ آزادی خودشان را در مقابل    آنهاکه  

 . (stark, 2005, p. 12)[  انسان  ۀصفا ممیز  نه [آزادی ین امتیاز بود

شووود، نوووع ها مییکی دیگر از وجوه دین مسیحیا که باعث تمایز آن از دیگر سنا

و  (33-32، صووص 1366 لسووون،ینوون: ژ)  اش به شرع اسا. دین مسیحیا دین شوورع نیسوواتلقی

هرگز کسی را دعوت به حکووم قووانون ظوواهر شوورع   ،مسیح در انجیل به جز در ین مورد

تنهایی را بووه آنهوواکنوود، کووه از قوووانین عهوود عتیووق نیووز صووحطا مینکوورده اسووا و زمانی
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دانوود. توور میآن عهد پیش  کنندهٔ داند و خودش را متکاملمدخل رستگاری انسان نمیذی

تکلیف دیوون مسوویحا را برابوور  ،باتی کوه در انجیل متی، به اور کامل   مسیح در موع 

کووه در جلوووتر بووه مناسووطتی دیگوور   گیردمیکند و موضع جدیدی را  دین یهود روشن می

، قووانون ظوواهر شوورع دیوون  نیغلات س له به توضیحش خواهد آمد. پولس قدیس در آغاز 

بووه  903ص  ،انجیوول )نوون: کنووداعتطار قلمووداد میبرای انسان مسیحی بی  ،یهود را به اور کامل

ترین شکل ممکن، جدایی این دو را در ادامه و در پایان آن رساله، پولس در افراای  .(بعد

 :دهدیمگونه توضیح  این 

بار به زیر یوووب بردگووی  مسیح ما را رهاند تا آزاد بمانیم. پس استوار باشید و دگر

گویم: اگر ختنه کنید، مسیح بووه هوویچ کووار شووما در نیایید. من، پولس، شما را می

: او ملووزم دهمیموو کنوود شووهادت  نخواهد آمد. بار دیگر به هر انسانی که ختنه می

جووای آورد. شووما کووه دادگووری را در شووریعا  تمامی بووهاسووا شووریعا را بووه

زیوورا در عیسووی   [؛...] دیاگشووتهاز مسوویح گسسووته و از فوویم محووروم    ،جوییدمی

بودن، بلکووه تنهووا ایمووانی کووه بووا بودن اهمیا دارد و نه نووامختوننه مختون  ،مسیح

 .(907ص  ،1387)انجیل،   کندیممحطا عمل 

کند که دین مسوویحیا، تحووا قووانون ظوواهر شوورع نیسووا و درستی اشاره میپولس به

ایمدد ن چنانکه لوتر هم در کتووا  خووود،   ؛دی کن یمبرای مسیح مهم نیسا که شما چه کار  
 سووای نموودخل در رسووتگاریتان ذی  ،گفته بود که اینکه شما چه بپوشید و چه بخورید  تنه 

(luther, 2005, p. 262).  یوون حکووم بووزر  دارد کووه آن حکووم را در هوور چهووار  فقطمسیح

 : دیگویم. مسیح دی ن ی بیمانجیل  

ما خدای یگانه اسا و خداوند خوودای گوش فرادار ای اسرائیل، خداوند خدای  

خویش را به تمامی دل و تمامی جووان و تمووامی ذهوون و تمووامی قوودرت خووویش 

دوسا بدار. حکم دوم این اسا همنوع خویش را چون خویشتن دوسووا بوودار. 

   .(303 ص ،1387)انجیل مرقس،  حکمی بزرگتر از این احکام نیسا

 :گویووددانوود و میشریعا دین مسوویحیا را محطووا می  هم و از اینجاسا که پولس  

توماس قدیس همووین   بعدهاشریعا مسیح اسا. درواقع در نگاهی دیگر،    خلاصهٔ محطا  
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 داند.نگاه مهرآمیز مسیحیا را یکی دیگر از وجوه تمایز مسیحیا و یهود می

در دیوون مسوویحیا پوول زد. ایوون دو   1به توضیح مفهوم ایمان و لطووف  توانیماز اینجا  

سووا کووه انسووان را از ا  دین مسوویحیا اسووا و همچنووین جووایی  خلاصهٔ   ،مفهوم به عطارتی

و مطنووای اطیعووا و  ،کنوودبرد و او را وارد دوران لطف میاطیعا پیشین خودش فراتر می

. دیوون مسوویحیا بوورخلاف دو دیوون ابراهیمووی دیگوور، شووودیمعقل عرفی کنووار گذاشووته  

بلکووه خووودش را در گسسووا کاموول از   ،تر از خودش نیساتاریخ پیش   ادامهٔ روندش در  

اید و بووا ظهووور مسوویح، شووما وارد دوران لطووف شووده  زیوورا  ؛شناسدیمتر خود  تاریخ پیش 

پووس »  :سدینویمچنانکه پولس    ؛دیگر امر اطیعا و قانون ظاهر شرع بر شما حاکم نیسا

بووا دیگر چه جای فخرکردن اسا؟ جایی نیسا. با کدام شریعا؟ با شریعا اعمال؟ نی. 

که آدمی با ایمووان و بوودون عموول بووه شووریعا، دادگوور شوومرده   می برآنشریعا ایمان. چه  

شده از اهمیا باتیی در توواریخ اندیشوویدن اروپووا بیان  جمل .(776، ص 1387 )انجیل،   شودیم

بووه عطووارتی   های دینی و الهیاتی و انسانی اسا.انقلا   بیشترمدخل  برخوردار اسا و ذی

 مووا و  همووهٔ شوودن دیگوور، لطووف یعنووی اتصووال مووا بووا خداونوود از اریووق پسوورش و الهی

شما در آن روز خواهید فهمیوود »  :آمده اسا  انجیلچنانکه در    ؛زیستن مسیح در درون ما

  مووردان خوودا(  یهوواجاناتحوواد  هسووتم )که من در پدر هستم و شما در من و من در شووما  

(luther, 2009, p. 56) ،مووؤمن . این اتصال انسووان بووا خداونوود از اریووق لطووف و ایمووان بووه آن 

کنوود و او را وارد دوران جوودا می ،مسیحی را از وضع اطیعی پیشووین کووه وضووع گنوواه بووود

زید و از اینجاسووا کووه دیوون جایی که مسیح در درون او و از اریق او می  ؛کندروح می

توجه اسووا یووا حووداقل آن را شود و به حکم قانون ظاهر شرع بیمسیحیا دین درون می

قطوول از آموودن »  :دیوو گویمشناسد. به این دلیل اسا که لوووتر  دوم به رسمیا می  مرتطهٔ در  

. (luther, 2009, p. 80)   ایمان، ما توسط شریعا زندانی بووودیم تووا آنکووه ایمووان آشووکار شوود

ن ر مطووانی دیوون مسوویحیا، شوورع  دوران لطف دوران کمال و خودآیینی انسان اسا و از

امووا  ؛بگویوود آنهوواها بووود کووه تزم بووود همووه چیووز را بووه چون معلمی بوورای بچووهمه  ،یهود
 

 Bernard lonergan, 2000. p. 6).نن: )  یحیمس  ه فهم لطف در نگا یبرا .1
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مسیحیا دین کمال اسا و مخااطش انسان بالغ اسا. دین تورات دین مکتو  بووود کووه 

 اما دین مسوویحیا قووانونش را در قلووب انسووان حوون کوورده  ؛همراه با ترس و وحشا بود

دیووویس از توموواس  چنانکووه ؛دهووداسا. انسان از اریق آن حسن و قووطح را تشووخیص می

هاسووا. خداونوود در درون شووریعا جدیوود واقعیتووی در درون انسان»  :کندیمقدیس نقل  

 .(Brian Davis,1993, p. 261) 1  بردیمکند و آنها را فراتر از بشریا خودشان  عمل می آنها

رسوود دیوون مسوویحیا بووا توجووه بووه مضوومون اصووطلاحاتش و همچنووین بووه ن وور می

مسیح با بسیاری مطانی دیوون یهووود، بووه صووورتی ناخودآگوواه توانسووته   دهٔ ی چی پگیری  موضع

اسا میدان متفاوتی برای پذیرش تفکر آزادی، فردیا، سابژکتیوی و خووودآیینی انسووان 

را در زهدان خووودش داخوول کنوود و پرورششووان دهوود. بووه   آنهاکه بتواند  ایگونهبه  ؛باشد

بیشووتر   و  اندیشیدن جدید باشوود   دین مسیحیا توان آن را داشا که مقدم  ،عطارت دیگر

 با منطق درونی آن جریان همساز باشد.  توانسایماز هر سنا دیگری  

 مشروعی  و استقلال عقل و عرف در الهیات مسیحی :توماس. 2

دانووان و فیلسوووفان دانووان، حقوقترین الهی( یکی از برجسووته1225-1274)  س یقدتوماس  

قرون وسطی بود و سعی کوورد مطنووای اطیعووا ارسووطویی یووا عوورف را وارد مطووانی ن ووری 

امووا  ؛مفسوور ارسووطو اسووا فقووطکووه توموواس  شودیمالهیات مسیحی کند. این اور تصور  

فهم بهتری از ارسطو نطووود. ایوون فلسووفه از اریووق    توماسی نتیج   : »فلسف دیگویمژیلسون  

ارسطویی به وجود نیامد، بلکه به اریق انقلا  و تحول بنیووادین در    تحول و تکامل فلسف 

تا زمان توماس قدیس، بنا بر آن بووود کووه دوران   .(507 ، ص1395  )ژیلسون،  آن به وجود آمد  

اهمیا مسائل عرفی و دنیوی بسیار بی  ،و به همین دلیل  2لطف دوران اطیعا را نسخ کند

دیگر، حدود میان عقل و شرع نیووز روشوون نطووود و یووا بووه بیووانی   سویشد. و از  قلمداد می

دیگر، نسطا این دو توضیح داده نشده و به همین دلیل مطنای عقلانیا یونانی به رسوومیا 
 

را فراتوور از قووانون  یآنجا قووانون انسووان  در  آکوئینی(.  570-568  صص  ،1402  ،ینی: آکوئنن)  شتر،یبمطالعه    یبرا  .1
 دهد.یم قرار  هودیشرع 

 .(425-423، صص  2،  1392: فاستر،  نن)  ییقرون وسطا  لسوفانیو ف   نیگزاره در نزد آگوست نیفهم ا یبرا .2
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. درواقع توموواس خووودش را در مقابوول دو نوووع (10 ، ص1366  لسون،یژ)نن:    شناخته نشده بود

 کووهبیند. هم تعادل میووان عقوول و شوورع و هووم تعووادل میووان دنیووا و آخوورت  عدم تعادل می

کووه بتوانوود در آن، منطووق   نمایوودهیئا تألیفی ایجوواد    کندتلاش میو    ندی بیمرفته  ازدسا

نسطا این امور پیچیده و متمایز از یکدیگر را توضیح دهد. به بیانی دیگر، توماس قدیس 

عناصوور  هموو در میدانی از اروپا ایستاده اسا که الهیات دین مسیحی، هنوز نتوانسته اسا 

حقوق رمی و مطنای عقلانیا یونانی را   و  فراب شرع یعنی عرف  منطقهٔ مختلفش، از جمله  

الهیاتی، دسا به انجام ایوون کووار   دهٔ ی چی پهضم کند و توماس برای اولین بار در ین ن ام  

 و و از اریق آن،  دن کبا توجه به بازکردن آن تنومند  را  سنا مسیحی  کرد  تلاشو    بردیم

و انجام این کار نیاز بووه تعریووف   دهد  که وارد شده بود پاسخ  یدیجد  مستحدثهٔ به مسائل  

 الهیات داشا.جدیدی از  

دانووش   :پیش از عصر توماس قدیس، در جهان مسیحیا، دو نوع دانش وجود داشا

های درونی متفوواوتی یونانی و دانش ایمانی که این دو با یکدیگر متعارض و دارای منطق

اورکلی مطنووای عقوول ین سووده بووود کووه تفکوور ارسووطویی یووا بووهدکووه چنوو اوریبه  ؛بودند

های اصوولی توموواس قوودیس در ارح بحث  ترین یکی از مهم  1.مشروعیا چندانی نداشا

 مثابوو بودن الهیات اسا که این پرسش را توماس به  ، پرسش از علمکلی ت الهی تکتا   

گونووه پاسووخ این  ،کنوود و بووه آن پرسووش خودش انتخووا  می کلی ت الهی تمدخل کتا   

از نووور اطیعووی  فقووط علمووی کووه ؛ما دو نوع علم داریم  زیرا  ؛دهد که الهیات علم اسامی

کند که آن نووور ایمووان کند و علمی که از نوری ماورای عقل استفاده میعقل استفاده می

، 1392  )آکوووئینی،  گیرد کووه امووری عقلانووی نیسووایعنی اصول خودش را از ایمان می  ؛اسا

خلاف اصووول عقلانووی امووری مووطهم و ربه دلیل آنکه موضوع مورد بحث ایمان، ب؛  (  50ص

امووا  کند. پیرویاسا. ذهن انسان باید اصول ایمان را بپذیرد و از مطانی آن   ناپذیرشناخا

علمووی برهووانی، مسووتلزم توضوویح اصووول ایمووانی بووا   مثابهٔ از جها دیگر تأسیس الهیات به  

. (57-55 صووص ،1402 ئینی:)آکووو  های استدتلی و برهووانی بووودتوجه به مطانی عقلانی و با روش
 

 (.115-114  صص  ،1393  ،یی: اطااطانن  ،یبودن ارسطو و تفکر عقلانمطالعه دربارهٔ بدعا یبرا .1
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توولاش مطادی ایمانی مورد ن ر توماس قوودیس، همووان کتووا  مقوودس اسووا کووه    بنابراین 

. توماس در اولین کوشش خود برای رفع تعارضووی کووه کند  شناخا علمی از آن  کندمی

بایوود میووان عقوول انسووانی و دانووش ایمووانی   ،بودن آن وجود داشامیان ایمان و امکان علم

اطااطووایی معتقوود اسووا کووه توموواس قوودیس، در   ،مورددر این    1.ساخایمنسطتی برقرار  

اساسی التفات پیدا کرده بود کووه   نخسا به این نکت  ،کوشش خود برای حل این تعارض

بحووث اسووتدتلی و برهووانی   ۀعلم انسان به خداوند به هر صورت انسانی اسا کووه از شوویو

از   ،که عقل در ذیل شوورع و در پرتووو ایمووان قوورار گیووردفراتر رود و درصورتی  تواندینم

زیوورا  ؛منوود خواهوود شوودعقلانووی بهره یهوواروشامکانات خود در کاربرد اسوولو  و    هم

، بلکووه زنوودینمبوور هووم  - که مهطط علم خداوند اسووا  -  ایمان ن م اطیعی عقل انسانی را

. ردیپووذیمعقوول را کووه گفتووار عقلانووی نمونووه بووارز آن اسووا  یهااسلو برعکس ایمان  

در قلمرو ایمان تعطیوور کاربرد اسلو  عقلانی در قلمرو ایمان که از آن به بازسازی دانشی 

 .(116 ص ،1393 )اطااطایی، اسادرواقع به معنای تأسیس الهیات به مثابه علم   ،اندکرده

تر گفته بود که بعضی از علوم نسطا به بعضی دیگر اشراف دارند و یا به پیش   ارسطو

بخش اسووا و در فلسفه سووامان :نویسدمی م بعدالطبیعهعطارتی دیگر سامان بخشند که در 

بخش اسووا کووه توموواس از ایوون بحووث سیاسووا سووامان :نویسوودمی اخددلان نیمامدد خا 

کنوود. موولا  تقسوویم علوووم در دانووش ترین استفاده را میبیش   ،بندی علوم ارسطوییاطقه

  ارسطویی، انتزاع موضوع آنهاسا که همووان نووور بیرونووی عقوول اسووا کووه بووه سووه مرتطوو 

 بوورای فهووم توضوویح توموواس  شووود.می بندیدسووتهریاضوویات، اطیعیووات و مابعدالططیعووه 

 بهتر اسا بووه دو اصووطلاح تووابع و متطوووع، اصووطلاح مسووموع را نیووز اضووافه کنوویم. من ووور 
 

 نیاتوو  - عقل با ارتطاط در آن اصول  و مانیا ایاهم و ایعقلان و  فلسفه  با  مانیا  تعلمل  یعنی  -موضوع    نیدربارهٔ ا  .1
موواس تو  آنچووه جووز وسووطا قوورون در یوویرأ چیهوو  »هرگووز:  دیوو گو ین زمان خووودش مامفسر  یاز زبان برخ  لسونیژ

سطب در  نیابتدا کردند و به هم  مانیعنوان فلسفه نطود. آنسلم و بوناونتورا فلسفهٔ خود را از ا  قیت  آورد،  آکوئینی
 قیرشوود اگرچووه کووار خووود را محوودود بووه حوودود عقوول کردنوود، چووون از تصوودکلام محصور ماندنوود. اتطوواع ابن

بووود کووه   آکوئینیاز فلسفه به کنار افتادند. تنها در مذهب توماس    زدند،  سرباز  یعقل  استدتل   جینتا  نیتریضرور
 .(10ص  ،1366  لسون،یمحم استنتا  شد  )ژ یاز مقدمات عقل  یفلسف  جینتا
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 من ووور آن وحووی اسووا و علووم  .از علووم مسووموع چیووزی اسووا کووه شوونیده شووده اسووا

 ،1402 )آکوووئینی، ای فهم شووده اسووااز آن علم مسموع که در ذهن متأله  اسا  متطوع چیزی

 .(54-53  صص

بوور نووور بیرونووی، نووور   افووزونامووا توموواس    هسووتند؛علوم علم تووابع    هٔ ی بق از آنجا به بعد،  

کند که آن نور درون اسا که عطارت اسا از ایمان. توماس قدیس دیگری هم وارد می

شناسایی قرار دارد، به آن افزود و به ایوون در ذهن فاعل  که  نور درونی ایمان یا عقل را نیز

فهمد که عقل ای از حقیقا را میایمان حیثیتی برتر یا نوری از عقل اسا و مرتطه  ،اعتطار

مطووادی و اصووول خووود را از علووم مسووموع   ،الهیات که علووم متطوووع اسووا.  فهمدنمی  فقط

عقوول انسووانی،  یابزارهوواگیرد که ایمان اسووا و آن مطووادی و اصووول را بووا اسووتفاده از می

افکنوود و از آن نور درونی ایمان که پرتوی خووود را بوور عقوول انسووانی می  1.کندیمبرهانی  

قلمرو شناخا اطیعی را روشن کنوود و مطووابق   همهٔ سا که  ا  نورعقل کافی  فقطپس آن،  

ن و  بندی ارسطو حرکا کند. اطااطاییدسته مفسوور الهیووات توموواس  ،بووا اسووتفاده از پیوور شوو 

 :سدینویمدر با  این اقدام او   ،قدیس 

ای کووه توموواس ارسطویی بووه الهیووات مسوویحی، و شوویوه  فلسفهٔ شنو در بیان نسطا  

کار های فیلسوفان یونانی بووهسیزدهم در تفسیر نوشته  سدهٔ قدیس و دیگر متألهین  

بردند، آن را با نسطا لطف به اطیعا سوونجیده و نوشووته اسووا کووه همچنووان کووه 

 فلسووفهٔ ، تفسیر الهیاتی بی آنکووه بووه سوواختار اصوولی کندینملطف اطیعا را نسخ  

 زیوورا؛  (13  ، ص1366  لسووون،ی)ژیونانی آسیطی وارد کند، حیاتی دوباره به آن بخشید  

سوویزدهم، نوووزایش در مووتن بازگشووا بووه روح تعووالیم انجیوول   سدهٔ در مسیحیا  »
 

بوور  یمراتب علوم قرار دارد و مطتندر رأس سلسله یعنیدر مقر خود  ،مذهب نیدر ا  اتیاله  س،یبه ن ر توماس قد  .1
شووود و یم شووروع مووانیاسووا کووه از ا یعلم خاصوو  اسا؛ یوح نیاز هم شده گرفتهاسا و اصول آن   یاله  یوح

( اتیوو . اگرچه فلسفه مادون کلام )الهردیگینم کار به خطا در وقوع از آن حفظ ای مانیا حیتشر یعقل را جز برا
 چووون کووه اسووا نیوو کنوود و آن اسوولو  ایبه اسلو  خاص خود عمل م  فقطاز آن لحاظ که فلسفه اسا    اسا،

 ئووایآنکووه از ه یشود و بیم یصحا احکام آن از بداها اصول و دقا استنتا  ناش اسا، یانسان عقل بر  یمطتن
 بر که دیآیمطابقا بدان سطب حاصل م  نیو ا  ردیپذیخود تحقق مخودبه  مانیمطابقا آن با ا  رود،  در  به  فلسفه
 .(11  ص  ،1366 لسون،ی)ژ  باشد قایتواند مخالف حقینم قایحق و  اسا حق



20 
 

 

www.jpt.isca.ac.ir 

ال
س

 
هم

و ن
ت 

س
بی

، 
ره

ما
ش

 
ی 

یاپ
 )پ

وم
س

11
5

)،
ز 

ایی
پ

14
03

 

سوویزدهم  سوودهٔ علووم در  مثابووهٔ شوونو در الهیووات بووه  [.... ]پووذیر شووده اسووا امکان

درستی یادآور شده اسا کووه »بازگشووا بووه روح تعووالیم انجیوول و نووه تقلیوود از به

 گفتووهٔ جستن از فیلسوفان بر نوزایش مسیحی حاکم بود  و بووه  باستان یا بهره  دورهٔ 

جوواودانی مکتووب توموواس قدیس »یگانووه نوزایشووی بووود کووه   هٔ یسوورماهم او، »این  

 .(121  ، ص1393)اطااطایی،    مسیحیا توانسا با موفقیا به انجام رساند 

ایوون   ؛علوووم دیگوور اشووراف داشووا  همووهٔ دانووش برتوور بووود و بوور    با وجود آنکه الهیات  
من ووور از تطعیووا، در اینجووا، ربووط زیرا  ؛علوم نطود دیگرحقیرشمردن  سطبداشتن  اشراف

توووان گفووا کووه علوم با موضوع الهیات بود. پس بووه اووور خلاصووه می  دیگرموضوعات  
متأله آن اصول ایمانی کتا  مقدس را با استفاده از مطانی ن ری دانش ارسطویی و اصول 

. کنوودیمفهمد و الهیووات کووه علووم متطوووع اسووا را بووا توجووه بووه آن ایجوواد عقلانی آن می
گیرد این اسا کووه اصووول ایمووان کووه از ای که توماس قدیس از این بحث خود مینتیجه

با نتایجی که با امکانات عقل انسانی در الهیووات گرفتووه شووده   ،شودیمعلم خداوند ناشی  
 .(11 ، ص1366 لسون،یژ)نن:   سنخ اساهم  ،اسا

بخشد و درسا اسا که عقل را مشروعیتی جدید میتوماس از اریق ایمان، به عقل  

راهووی  ،اما به هر حال ؛تواند ضد مطادی ایمانی سخن بگویدکند و عقل نمیتابع ایمان می

کند و این مهم اسا. را برای استفاده از نور درونی انسان که عقل اسا، در جایی باز می

بازکردن جایی برای عقل یعنی بازکردن جایی برای انسان و بازکردن جایی بوورای انسووان 

استقلال و مرجعیووا اوسووا. بووه همووین اعتطووار   حوزهٔ یعنی بازکردن جایی برای عرف که  

درواقووع او  زیوورا ؛شوووداهمیووا میبااسا که فهم توماس قدیس برای فهم دنیووای جدیوود  

رنسووانس یعنووی تلاقووی  .(590-585 ، صووص1402 ،ینئیآکووو نوون: )زنوود رنسانس اصلی را رقووم می

در اینجا بود که   زیرا  ؛دن ست یایمها بر آن  با خدا و این انقلابی اسا که باقی انقلا انسان  

انسووان و خوودا ایجوواد شوود کووه در توواریخ   ،میووان دنیووا و آخوورت  تعوواملیبرای نخستین بووار  

یعنووی توضوویح ایمووان مسوویحی بووا   ؛سنتز تومیستی همین اموور اسووا  سابقه بود.مسیحیا بی

دانش عقلانی یونانی و ایجاد علم الهیات با اسووتفاده از توووان هوور دو سوونا. ایوون سوونتز در 

ایوون دو   جووهٔ ی نت کتووا     هم   ،دهد که از آنجا به بعدآغاز کلیات الهیات دو اقدام انجام می
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بودن علم الهیات اسا که این راه را برای علوووم اقدام ارزشمند اسا. اولین مورد، انسانی

کند و درواقع توماس با کل تاریخ پشووا سوور خووود کووه بووه تمووایز انسانی در اروپا باز می

کند. در اینجاسا که بوورای کامل میان ایمان و عقل انسانی قائل بودند، تسویه حسا  می

 ،شووود. دومووین موووردنخستین بار به عقوول انسووان در کنووار شوورع و ایمووان مجووالی داده می

ازآنجاکووه توموواس قوودیس بوورای  ؛بازکردن جایی برای مطنای اطیعا در کنار لطووف بووود

و قوووانین آن   کنوودینمنخستین بار عنوان کرد کووه دوران لطووف، دوران اطیعووا را نسووخ  

لووم عملووی در قوورون وسووطا ع  عرصووهٔ همچنان پابرجاسا و با این اقدام، اتفوواق مهمووی در  

. (57  ، ص1402  ،ئینی)آکووو   کند  ، بلکه آن را کامل میکندینمافتد. »لطف اطیعا را نسخ  می
مقدس از مرجعیووا فیلسوووفان نیووز در آن مطوواحثی اسووتفاده  ۀآموز» :دیگویمو در ادامه    1

، 1402 ،ئینی)آکووو  حقیقا را با عقل اطیعی بشناسووند  آنها  در    اندتوانستهکه فیلسوفان    کندیم

در ن ووام  ،توماس قدیس جایگاهی برای عرف در کنار ایمان و شوورع ،. با این اقدام(57  ص

شووود الهیووات مسوویحی می  مسووئلهٔ کند یا به عطارتی بهتر، مسائل دنیوی  الهیاتی خود باز می

با این عمل توانسا با سوونتز عقوول و   توماس  درواقع  سا.ا  که این خودش انقلا  بزرگی

سوونا  منزلوو ا تووألیفی بوودیعی بووه  ئوو سنا مسیحی را در هی   هزارهٔ دستاوردهای    همهٔ شرع،  

 .(44 ، ص1380،ییاطااطانن:  ) مسیحی معرفی کند

از سوواحا بیرونووی آزاد کوورد و  ،گفووا توووانعیسووی مسوویح عووالم مسوویحیا را اگوور ب

بلکه ساحتی در درون ایجاد کوورد کووه سوواحا  ،اهمیا کردبی فقطمرجعیا بیرونی را نه

 فلسووفهٔ وجوودان اسووا کووه     درواقع بسط این ن ریوو   .گذاری اساو قانون  یآگاه  وجدان،

انسان را نتیجه گرفتووه اسووا و بووه او  ین یی خودآ ،جدید به آن پرداخته اسا و از اریق آن

اند از سوواحا خصوص دکارت توانسووتهاستقلال داده اسا. پس اگر فیلسوفان جدید و به

آگاهی بحث کنند، دلیلش این اسا که عیسی مسیح جایی را گشوده و توموواس قوودیس 

 پردازی کرده بود.آن را برجسته کرده و روی آن ن ریه
 

  اسووا داده  شوورح کاموول اووور بووه را  یمطووان  نیوو ا  ،کوتوواه    مقدموو   نیوو   بووا  ،آکدایین   تامد    عنوان  با  یکر در کتاب  .1
(Kerr ,2009, p. 33.) 
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 گیری خودآیینی و آزادی انساندکارت و شکل . 3

خووودش را  زمانووهٔ  جوووهرهٔ توان گفا که می فقطدکارت یعنی فیلسوفی که در توصیفش 

پوویش   شدهٔ های متحولفلسفه  هم الغیب  او لسان  ،کند یا به عطارتی بهترخوبی کشف میبه

را   آن  فیلسوووفان پیشووین،  هموو کووه    هووددیمتوضیح    را  او موضوعی  ؛ زیرااز خودش اسا

نداشووتند. ایوون مهووم بووا دکووارت ر    غیطی را کووه یافتووه بودنوود  یاما توان بیان امر  ؛فهمیده

بیووان   روشوونیجایی که او انسان خودآیین را برای اولین بووار در توواریخ فلسووفه به  ؛دهدمی

عووالم   هموو اندیشوونده و خوودا(،  خووود )با همان مصووالح انوود     فقطدارد    تلاشکند و  می

توان گفا که دکووارت ا میئتدریج بسازد و توضیح دهد. درواقع به جررا به  پیرامونش 

دیوون  ۀتر از او مسوویح در حوووزگذارد که پیش اندیشه به اجرا می  حوزهٔ همان کاری را در  

 روشوونیدر هوور دو نفوور به  ،خووارجی  تووهٔ یاتوریعنووی رهووایی انسووان از    ؛به اجرا گذاشته بووود

شناساند و آشکار اسا. مسیح درون آزاد انسان را برای نخستین بار در تاریخ به انسان می

کووه دیگوور نیووازی بووه قووانونی اوریبه  ؛کنوودیوون فوورد خووودآیین توجووه می  منزل به او به  

شده در کتا  نیسا که فرد خودش را با آن تططیق دهد و رستگاری را در عمل به نوشته

تواند خووودش حسوون و قووطح را موجودی بالغ که می  مثاب بلکه او به انسان به    ،آن بخواهد

تزم اسا که به درون خودش بووازگردد   فقط  ،کند و در این راهتشخیص دهد، توجه می

و به آن قانونی که بر روی قلطش نوشته شده اسا توجه کند. در ین عمل متقابل به ن ر 

نوعی الگویشووان شووخص مسوویح و فیلسوفان غربووی بووه  بیشتردکارت بلکه    فقطنه  ،رسدمی

را بووه  هاانسووانکننوود می توولاشنیز همچون مسوویح  آنها زیرا  ؛او اسا  دهٔ ی چی پگیری  موضع

 ،خودشناسی بازگرداننوود و از اریووق خودشناسووی، جهووان را بفهمنوود و نووه بووا فهووم جهووان

 خودشان را بفهمند.

بهتر اسا این مطلب را به دلیل اهمیا فراوانی کووه در ایوون مقالووه دارد، بیشووتر مووورد 

مسیحی اسا کووه بووه فوورد و   فلسفهٔ مداقه و بررسی قرار دهیم. ژیلسون معتقد اسا که در  

زند بیش از هر سوونا دیگووری عقلانیا و همچنین عقلی که سرنوشا این فرد را رقم می

دانوود و این را فعلووی می  شناسندیمتوجه شده اسا. وجود فرد انسانی را با جوهر عقلیش  
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تقدیر آتی انسان را رقم خواهد زد و نطاید از این موضوع مهم دیوون   ،که چون به کار افتد

داند و چون انسان دارای عقوول اسووا مسیحیا غافل باشیم که ما را مسئول روح خود می

تواند حسن و قطح را خودش تشخیص دهد و از ایوون و به همین دلیل نیز شخص اسا می

: »کانا خود با اعتقوواد سدینویمبه اخلاق عینیا بخشد. ژیلسون در ادامه نیز  بتوانداریق  

زیرا شخص را   ؛وارث سنا مسیحی بود  ،شداو مستفاد می   به اصالا شخص که از فلسف 

توور نشووان دادیووم کووه چگونووه . پیش (327  ، ص1366  )ژیلسووون،    دانسایمهویا جوهر متفکر  

کند و از دین مسیحیا دین درون و در خار  از مرجعیا خارجی خودش را تعریف می

همچون بریه گفووا کووه ایوون دیوون، ورژنووی از سوووژه را در درون  توانیماین اریق حتی 

توانسووته اسووا در این سوونا می  ،ای دیگرپرورانده اسا. دکارت نیز در آیینهخودش می

دارای ارزش   ،دهوودیماز سوژه صحطا کند و انسانی که خودش را بووا خووودش توضوویح  

نیووز  (265-261 ، صووص1400  ،کوواتینگم)  گفا که در تأمل چهووارم  دبه غیر آن بای  .فراوانی اسا

دکارت بووه   زیرا  ؛کندیمدکارت از نزاع فاهمه و اراده، درنهایا مطنای اخلاقی استخرا   

 نویسد:چنانکه می  ؛درسا از اراده و آزادی انسان تأکید فراوان دارد  استفادهٔ 

اموووری   ۀبه من داده باشد تا دربار  1زیرا درواقع برای خدا نقص نیسا که آزادی

حکم کوونم  ،که نسطا به آنها معرفا واضح و متمایزی در فاهمه من ننهاده اسا

اما بدون شن برای من نقص اسا که آزادیم را درسووا بووه کووار  ؛یا حکم نکنم

 حکووم کوونم پووروابیاموری که تنها شناخا مطهمووی از آنهووا دارم،   دربارهٔ نطندم و  

 .(80  ، ص1394 )دکارت،

 انسووان و همچنووین قوودرتی کووه او در ارتطوواط بووا  ۀآزادی اراد رۀمسوویحیا نیووز دربووا

 ایوون موضووع  دربووارهٔ چنانکووه ژیلسووون  ؛اسووا انتخووا  اعمووال خووود دارد، تأکیوود کوورده

 :سدینویممسیحیا  

ولوویکن او را در وضووع   ؛خدا چون انسان را آفریوود، قوووانینی بوورای او وضووع کوورد
 

بوورد ینم نیارادهٔ ما را از بوو  یاله ریتقد یکه حت دیگو یم کمیوچهلدکارت در مسئلهٔ  زین اصال فلسد هدر کتا     .1
(Decartes, 1985, p. 201.) 
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گونووه الزامووی بوور بدین معنی که قووانون الهووی هیچ  ؛قوانین برای خود مختار شمرد

خدا انسان را چنان خلق کرد که دارای نفس نااقه و   [...]  انسان الزام نیاورد  ارادهٔ 

یعنووی بووه موجووب آن  [؛...] یعنووی قوودرت انتخووا  دارد  ؛برخوردار از اراده اسووا

 .(470-469  ، صص1366 )ژیلسون، انسان حتی در برابر قانون خدا نیز مجطور نیسا

مسیحی از آزادی اراده برخوردار اسووا و همچنووین   مؤمن در مسیحیا، به دلیل آنکه  

تووری بووه ن وور قانون شرعی نیز وجود ندارد تا او را محدود کند، مطحث اخلاق اموور بغرنج

شود و بوور ایوون اسوواس اسووا کووه مسیحی نیز بیشتر می  مؤمن رسد و همچنین مسئولیا  می

 کند.دکارت به استفاده درسا از آزادی تأکید می

دهوود کاری که در تاریخ فلسووفه انجووام می  ن یزتری انگدکارت شگفا  ،رسدبه ن ر می

مطاحث را از درون توضیح دهد و ایوون انقلابووی در روش  هم   کندیم  تلاشاین اسا که  

معرفووا،  مسووئلهٔ  روشوونیکنوود بهمی  توولاشبووه دلیوول آنکووه دکووارت    اسا؛توضیح مسائل  

خطووا،    اعتمادی به ادرا  حسی، وضوح و تمایز، عدم مطابقا، مسووئلمفاهیم فطری، بی

 یصدق، اراده و فاهمووه و غیووره را از درون توضوویح دهوود و نووه بووا تکیووه بوور عنصوور   مسئل

او تمام و  فلسفهٔ هرچند درنهایا خداوند در   ؛خارجی که آنها را از اریق او توضیح دهد

راه اندیشیدن  هٔ ی ق بشود و به خدایی که فریب ندهد نیازمند اسا تا بتواند کمال هضم نمی

زنوود و دکارت دسا به شناخا بهتر عقل انسووانی می ،خود را ادامه دهد. به عطارتی دیگر

هووای خووودش بیابوود و نووه برابوور شوورایط کند حدود و ثغووور آن را از درون توانمی  تلاش

 سوولطهٔ که شرایط خارجی با فهم بهتر عملکرد عقل انسانی به مرور به زیوور گویی  ؛خارجی

خرد یا عقل اطعا  در  [...]» :سدینویم گ ت   د   وشچنانکه او در کتا     ؛آیدانسان درمی

همه یکسان اسا و اختلاف آرا از این نیسا که بعضی بیش از بعم دیگر عقوول دارنوود، 

چووه ذهوون  [؛...] برنوودهووای مختلووف بووه کووار میبلکه از آن اسا که فکر خود را به روش

 )دکووارت، نیکوداشتن کافی نیسا، بلکه اصل آن اسا که ذهوون را درسووا بووه کووار برنوود  

عاقله دارای اهمیووا اسووا و شووناخا هرچووه بیشووتر   قوهٔ استفاده از    نحوهٔ پس    .(3  ص  ،1395

آن، ما را در یافتن روشی که از اریق آن، بیشترین استفاده را از این قوه بطووریم راهنمووایی 

زند و آن این اسووا کووه همین مطلب، دکارت دسا به کاری دیگر می  ادامهٔ در  ؛  کندمی
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بلکووه وجووود از عوووارض عقوول و  ،وجووود نیسووا عوووارض بوورای او اندیشوویدن دیگوور از

امتیاز انسووان از   هٔ یماعقل چون حقیقا انسانیا و تنها  »:  گویدچنانکه می  ؛اندیشیدن اسا

انوود کمووی و بیشووی در اعووراض اسووا و در هوور نوووع از حیوان اسا و چنانکه حکما گفته

موجودات، صورت یا حقیقا موجودات بیش و کمی ندارد که در اینجا صووورت همووان 

 .(4 ، ص1395)دکارت،     عقل اسا

دکووارتی نیووز درونووش خووودآیینی    پس هسووتم  ،کنمیممن فکر  »حتی    رسدیمبه ن ر  

دکووارت »نویسوود کووه چنانکه مارسلو آرایوجو در کتا  خود می گنجانده اسا؛انسان را  

کنوود و پووس هسووتم و خووودآیینی انسووان ارتطوواط برقوورار می ،کنمبووین فکوور مووی ،درواقووع

نویسد که بیشترین توجه من به این امر اسا که دکارت مفهوم خودآیینی عقوول را بووه می

دهوود توضوویح دهنده از اریق قانونی که خودش به خودش میعنوان ظرفیا خود توضیح

گونه تعریف خودآیینی انسان را این  ۀو درواقع همین نویسند (araujo, 2003, p. 117)   دهدیم

کند: »ما زمانی خودآیین هستیم که از قانون عقلی کووه خودمووان بووه خودمووان تحمیوول می

تر روشوون در ادامووه ایوون نویسوونده بووا بیووانی  (araujo, 2003, p. 117) ایم تطعیووا کنوویم  کوورده

تعریف آزادی در تطعیا قانون خودبنیاد عقل اسووا کووه آن قووانون توسووط »نویسد که  می

و این باز تعریف خودآیینی عقوول   تواند به حقیقا دسا یابددو اصل وضوح و تمایز می

عقوول  توانوودیم روشن اسا که دکارت با مرجعیا عقل پس  .(araujo, 2003, p. 118)   اسا

زمووانی  فقووط  ؛اختی از خودمووان پیوودا کنوویمشن   ،از اریق آن  توانیمما می  را توضیح دهد و

قوانین و منطق درونی آن را توضیح دهد که خووودش گذاشووته باشوود و نووه   تواندیمانسان  

اوکووام گفتووه بووود   موردنیز در این    قطلا  بیرونی به ما تحمیل شده باشد.    یآنکه توسط عمل

نه آن چیزی که از پوویش بوورای او وضووع   ،فهمدخودش را می  شدهٔ که انسان تنها امر وضع

دکووارت از اهمیووا  فلسووفهٔ کرده باشند. ایوون حیووث اسووتقلالی عقوول بوویش از هوور چیووز در 

نگرانووی   ن یترقیوو عم»  :دیوو گویماور کووه راگلنوود  همووان  رسدیمبرخوردار اسا و به ن ر  

,Ragland )   این اسا که خووودآیینی عقوول را از دسووا بدهوود تأملات دکارت در سرتاسر

2016, p. 3) تر نشووان اورکه مسیح پیش همان .انگیز دسا یافاای شگفابه نتیجه توانیم

دهنده و داده بووود کووه انسووان فراتوور از قوووانین اطیعووا اسووا و قوووانین بیرونووی شووکل
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 ،رسوودبه ن وور می  ،همه چیز قابل توضیح اسا  فقطبلکه از درون    ،او نیسا  دهندهٔ توضیح

 دکارت نیز در همین روش گام برداشته اسا.

گذاری عقل همان چیزی اسا که اروپووا بووه آن این خود قانون  و  این خودآیینی عقل

ایسووتد و از یعنی جایی که انسان روی سر خود می  ؛گویدآزادی درون انسان یا سوژه می

، رودیموو هرچه این تاریخیا عقوول جلوووتر  و کندیممسائل مختلف را تحلیل   ،آن موضع

تاریخیووا   ،آورد و از اینجووا بووه بعوودعقل غربی خودآیینی و آزادی بیشتری به دسا مووی

و توواریخ بووا پیشوورفا عقوول   شووودیمیعنووی عقلووی کووه توواریخی    ؛می ن ی بیمعقل را در اروپا  

 .دهدیمتدریج به حرکا خود ادامه به

شووما مضوومون   ،بوویش از هوور چیووز  (223-218ص  ، صوو 1389  )نوون: شووهرآیینی،  در تأمل چهارم

سوورعا خوودا را از علووا دکووارت به  زیوورا  ؛گر هسووتیدآزادی و خودآیینی انسان را ن اره

 ،چون هرگونه نیرنگ و فریب، خود»:  سدینویمکند و  خطاهای من در معرفا خار  می

که قدرت بوور فریطکوواری، خووود، نشووان   رسدیمحاوی نوعی نقص اسا و هرچند به ن ر  

اما بدون شن فووریفتن دلیوول خطووث ذاتووی یووا نوواتوانی اسووا و   ؛هوشیاری یا توانایی اسا

 ،در اینجووا .(73-72 صووص ،1394 )دکووارت، بنووابراین وجووود ایوون دو در خداونوود محووال اسووا  

 علوول خطووای آدمووی  طهٔ ی حکند و آن را از  دکارت تکلیف خدا را با کمالش مشخص می

دکووارت بووه سووراب   ،خووارجی بوورای خطووا وجووود نوودارد  یعامل  ازآنجاکهکند و  خار  می

: »بوودین سوودینویماز اینجووا دکووارت    و  دروکشف علا خطووا از درون عقوول انسووانی مووی

 ،کنمیموو و ماهیووا خطاهووایم را بررسووی    پووردازمیمترتیب وقتی به دقا بیشووتر بووه خووود  

 قوووهٔ که این خطاها به هماهنگی دو علا بسووتگی دارد و آن دو عطووارت اسووا از:   نمی بیم

موون بووا  ارادهٔ فاهمه و    قوهٔ آزاد من، یعنی    ارادهٔ اختیار یا    قوهٔ ای که در من هسا و  شناختی

ای را بیووان ن وور شایسووته در توضیح این مطلب مارسلو آرایوجو .(75 ص ،1394 )دکارت، هم  

من میان خودآیینی حداقلی و خودآیینی حووداکثری تمووایز قائوول » که سدینویمکند و می

خطیثی که موورا تحووا تووأثیر   ارادهٔ حداقلی زمانیسا که من تنها وجود    ین یی خودآ  .شومیم

اما زمانی به صورت حداکثری دارای خودآیینی هسووتم   ؛کنمخودش قرار دهد را نفی می

که من معیار حقیقا را خودم وضع کنم و برای هیچ چیز جز عقل خود، صلاحیا قائوول 
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 ری خطا در وگی دکارت برای توضیح از درون منطق شکل .(De araujo, 2003, p. 103)  نشوم

زند کووه ایوون محدود می  فاهمهٔ نامحدود و    ارادهٔ ذهن انسان، دسا به توضیح ارتطاط میان  

که در راستای   آوردیمدیگری    جملهٔ دکارت    ،بلکه در ادامه  ؛امر موضوع بحث ما نیسا

آزاد یووا آزادی انتخووا    ارادهٔ   قوووهٔ تنها  »  :سدینویماین مقاله دارای اهمیا اسا. دکارت  

مفهوووم هوویچ چیووز  توووانمینمیووابم کووه اسا که من آن را در خودم به قوودری بووزر  می

خصوووص همووین اراده اسووا کووه بووه موون درواقووع به  .تر از آن تصور کنمدیگری را وسیع

 ،در این قسما مووتن  1.(76 ، ص1394 )دکارت، که من به صورت یا مثال خداوندم    فهماندیم

 ارادهٔ گوید که به ین معنا شاید بتوان گفا کووه همووین دکارت از آزادی اراده سخن می

نوشتن کتووابی در ایوون حوود نامتعووارف در زمووان   محرکهٔ درون آزاد انسان اسا که موتور  

یعنووی   ؛آزادی درون انسان را توجیه کند  تواندیم  فقطنامحدود    ارادهٔ زیرا    ؛خودش اسا

خودش اسووا و   کنندهٔ ن ی متعگیرد و خودش  مرجعیتش را از خودش می  فقطای که  اراده

توورین آزاد یکووی از مهم  ارادهٔ کنوود. ایوون  هیچ عامل خارجی از ذهوون، آن را محوودود نمی

و اینکه چگونه انسان بووا ایوون   شودیمفکر غربی    شهٔ یاندبعد تاریخ    سدهٔ های چندین  بحث

 ارادهٔ دکووارت از روی    ،. در اینجوواسووازدیمتوودریج  عالم را به  هم   ،آزادی درون خودش

و این اموور دارای اهمیووا   کندخودش را با خداوند قیاس    تواندیم  فقطآزاد نامحدودش  

و متمووایز  شناسوودیمآزادش خووودش را  ارادهٔ درواقع انسان جدید بووا همووین  زیادی اسا.

»عطارت اسا از اینکه در اثطووات یووا   :دیگویماور که دکارت  ای که هماناراده  ؛کندمی

کند اوری عمل کنیم که احسوواس نفی، اقدام یا خودداری از آنچه فاهمه به ما عرضه می

ایوون  .(77 ، ص1394 )دکووارت، نکنیم که نیرویی خارجی ما را به عموول مجطووور سوواخته اسووا  

از درون بووه موورور  - الطتووه در کنووار فاهمووه - راآزادی اراده بووه معنووای امووری کووه انسووان 

یعنووی جووایی کووه بوواز در  ؛ما را به مسیحیا بازگردانوود دبه ین اعتطار باز هم بای  ،سازدیم

کنوود و قووانونی خووودش، خووودش را رسووتگار می ارادهٔ تعریووف انجیلووی انسووان، او بووا 
 

ا  .1 ژ  نیدربارهٔ  دکارت،  ب  ی خوب  لی تحل  لسونیگفتهٔ  از  پس  که  توض  ان یدارد  ،  1366  لسون،ی)ژ  میدهیم  حی آن 
 (. 20ص
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خودش به نحوی درسووا  ،از این آزادی  دبلکه بای  ؛شده برای او وجود نداردنوشتهازپیش 

)دکووارت،  دیگویمچنانکه دکارت نیز همین موضوع را در تأمل چهارم به ما    ؛استفاده کند

گیری دوران موودرن شکل توانیم: »مفهومی که با آن سدینویموالتر کاسپر  .(80ص    ،1394

گران بووود. بوورای را توضیح داد، مفهوم آزادیسووا و آزادی مسوویحی شووعار مهووم اصوولاح

پردازان دوران توورین ن ریووهمسیحیا آزادی ین اصطلاح خارجی نیسا. یکی از بزر 

مختلف بیان کوورد کووه مفهوووم آزادی همووراه بووا   یهاراهمدرن، فیلسوف آلمانی هگل، به  

مسیحیا متولد شد. و این امر به این دلیل بود که در آغاز مسیحیا بود که به هوور انسووان 

نهایتی برای هر شخص قائوول عشق خدا توجه کرد و ارزش بی ابژهٔ به عنوان تصویر خدا و 

آدمیووان را از زنجیرهووای   ،همووین محقووق ایوون مسوویحیا بووود کووه در آغوواز  گفتهٔ شد. و به  

 فلسووفهٔ دکارت نیز که پدر  .(kasper, 1988, p. 18)کرد  بردگی رومی و بندگی یهودی آزاد 

و از اریووق ایوون   دیوو ن ی بیماش مضوومون آزادی را  بیش از هوور چیووز در فلسووفه  ،مدرن اسا

ای کووه ایوون آزادی  ؛از خودآیینی انسان بحووث کنوود  تواندیممضمون آزادی اسا که او  

بدون هیچ تردیدی به جایگاهی که مسوویح بوورای اولووین  ،کندمدرن از آن بحث می  فلسفهٔ 

گردد و سنا مسوویحی سوونتی زنووده و زاینووده در فرهنووگ میازکند ببار برای انسان بازمی

 غر  اسا.

 گیریه جینت

ا گفووا کووه نوووع اوورح بحووث ئوو بووه جر  توووانیمبا توجه به مطالطی که توضیح داده شد  

های به اعتطاری در نوشووته  ،روح دنیای جدید اروپاسا که این روح  ،دکارت به ین معنا

فرماسووا و نه اطیعا یونانی بر عووالم حکم  ،یعنی در جایی که دیگر  ؛دکارت آمده اسا

توواریخ اندیشوویدن   دوران دوهزارسووال هموو  و هر دوی این عناصر مرکزی  ،نه مشیا الهی

پیش از دکارت، به نحوی در درون ساختار فکری و رویکرد دکارت به عالم تغییر شکل 

نامتنوواهی   ارادهٔ کنند. مشیا الهووی یووا  دهد و هردو خودشان را منططق با این ساختار میمی

شود و بووه یوون معنووا سرعا با صفا کمال خداوند محدود میدکارت به  فلسفهٔ الهی در  
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شووود و در مرور هضووم میدکووارت بووه  فلسووفهٔ به مسامحه گفووا کووه خداونوود در    توانمی

آید. همچنین دکارت با بحووث آزادی درون تر ن ام فکری او درمیخدما اصول اساسی

بووه قوووانین   فقووطکووه    گووذارخودقانونبووا بحووث عقوول    ،و مرجعیا انسان یا به عطارتی بهتر

اطیعتووی کووه در   ؛کنوودیمگذارد، اطیعووا حکمفوورای یونووانی را نووابود  خودش احترام می

هرچه بیشتر خودش را شووطیه او   دکرد و انسان بایانسان، انسان را کنترل می  ارادهٔ خار  از  

آور اسووا. این تحولی شووگفا ؛دانداما دکارت انسان را آقا و سرور اطیعا می  ؛دنمومی

 ،کنوودشووده، امووری کووه روی دوش دکووارت سوونگینی میبیان نکتووهٔ درواقووع در هوور دو 

دو اصل پیشووین را بووه نفووع خووود   ،گذار اسا که این اصل آنخودآیینی انسان خودقانون

اور کووه در آغوواز مقالووه گفتوویم، کنوود و ایوون میووراث دکووارت اسووا. همووانمصووادره می

کند یعنووی مسوویحیا نیووز بووا کار را با استفاده از مطانی خودش میمسیحیا نیز مشابه همین 

دو از   کند و از دو مطنایی که هووراعتطار میآمدنش مطنای اطیعا یونان و شرع یهود را بی

، انسووان را رهووا بردنوودیم سووؤالگذاشووتند و خووودآیینی او را زیوور خار  به انسووان اثوور می

گووذارد و از همووین مطناسووا کووه کند و مطنای درون آزاد را به جای هر دوی آنهووا میمی

 کند.نهایا استفاده را می ،جدید  فلسفهٔ 

العوواده دارای افتد کووه فوقبا توماس قدیس انقلابی در ن ام اندیشه و الهیات غربی می

آن عناصر انقلابی دین مسیحیا که قدرت دگرگونی ین تموودن   هم   ؛زیرااهمیا اسا

بین   دهٔ ی چی پیعنی در ین ساحا    ؛دانش ایمانی فهمیده شده بود  ۀدر حوز  فقط  ،را داشا

القدس. آن عناصر تا زمان توموواس قوودیس بووه صووورت عرفووی فهمیووده من، مسیح و روح

از آن اصووطلاحات در مناسووطات انسووانی، اعووم از الهیووات،  ،نشده بود یا بووه عطووارتی دیگوور

دارای شووأن قدسووانی فووردی، بوورای  فقووطبلکووه  ،شوودسیاسا، اخلاق و غیره اسووتفاده نمی

 حوزهٔ در جها توضیح متفاوتی از دنیای بیرون و    ،ولی از آن  ؛مسیحی بود  مؤمن شخص  

بیرون یووا عوورف، انسووان و   ۀعرف و نه فقط شرع و الهیات استفاده نشده بود. توماس حوز

شأن عقل انسانی وخودآیینی او را برای اولین بار وارد ن ووام الهیوواتی مسوویحیا کوورد و از 

مطنووای مسوویحیا را فقط روی دیوون مسوویحیا گشووود کووه نووهراه نویی در پیش    ،این اریق
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از اینجووا بووود کووه   زیوورا  ؛کووردبلکه قدرت دین مسیحیا را بیشووتر می  ،کردمخدوش نمی

در خووودش هضووم کوورد و  ،را نپذیرفته بووود آنهامسیحیا مسائل دنیوی را که خود مسیح 

شئونات عالم را با اصطلاحات و مطووانی خووودش توضوویح دهوود. توموواس آن   هم توانسا  

شأن خودآیینی که مسیح به انسان ارزانووی داشووته بووود را عرفووی یووا دنیوووی کوورد و بووه آن 

 قوودرتی داد کووه بتوانوود خووودش را در مسووائلی غیوور مطاحووث الهیوواتی مسوویحی نیووز سووهیم 

شناسی، الهیات، سیاسا و حقوق وارد کرد. به همووین دلیوول، معرفابه باشد و آن شأن را  

خووودآیینی و آزادی  زیوورا ؛موودخل رخوودادهای آینووده باشوودذی  توانوودیمالهیات توماس  

دنیووا و عوورف   حوووزهٔ دکارت شأن قدسانی ندارد برخلاف دین مسیحیا، بلکووه در    فلسفهٔ 

 شود.تعریف می
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